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رضا صفایی‌پور که مدتی قبل در بیمارستان 
بستری بود پس از دیدار با دوست قدیمی‌اش 
جمشید هاشم‌پور گفت: امیدوارم فرصتی برای 

یک کار مشترک پس از سال‌ها فراهم شود.
به گزارش ایسنا،رضا صفایی‌پور که از سال‌ها 
قبل در سینما فعالیت داشته و بخاطر نقش‌های 
منفی به »طوفان« معروف بود، مدتی است به 
پارکینسون مبتلا شده و چند هفته پیش هم 

در بیمارستان بستری شد.
او پس از مرخص شدن از بیمارستان شرایط 
جســمی و نیز قدرت تکلم بهتری پیدا کرده و 

حالش رو به بهبود است.
این بازیگر در گفت‌وگویی کوتاه با ایســنا با 
اشاره به اینکه نسبت به روزهای گذشته بهتر 
شــده، گفت، به تازگی جمشــید هاشم‌پور به 
عیادتش‌ رفته و از دیدن او انرژی خوبی گرفته 

است. » ما بیشــتر از ۵۰ سال است که با هم 
دوســت هستیم و تقریبا کار خود را در سینما 
با هم شروع کردیم. ایشان به منزل ما آمد و به 
قول ســینمایی‌ها فلاش‌بک زدیم به گذشته و 
کارهایی که در سینما داشتیم. ما هر دو رزمی 
کار می‌کردیم و نقش‌هایمان اغلب منفی بود اما 
چون هر دو نقش منفی بازی می‌کردیم خیلی 
نمی‌شــد با هم کار کنیم چون می‌گفتند این 
دو مدام با هم هســتند در صورتی که خود ما 
مسئله‌ای نداشتیم.« صفایی‌پور تعریف می‌کند: 
»قبل از انقلاب در فیلم »مرد جنگل« همبازی 
بودیم و بعد از انقلاب هم در »چشم عقاب« با 
هم کار کردیم. جمشید مدتی هم نقش مثبت 
بازی کــرد و من هم همینطور. بــا این همه 
قدمت دوستی ما به سال ۱۳۴۸ برمی‌گردد و 
خوشحالم که او هنوز کار می‌کند و می‌گفت که 

در بوشهر ‌مشغول بازی بوده است.«
او همچنیــن می‌گویــد: »من و جمشــید 
به هر حال بچه این کار و ســینما هســتیم و 
وقتی شــنیدم او بازی می‌کنــد فکر کردم ای 

کاش شرایط جســمی من هم طوری بود که 
می‌توانستم بازی کنم مخصوصا با جمشید که 
رفیقم اســت. ما با هم سمپات هستیم و برایم 
جالب بود اگر در این ســن هم می‌شــد با هم 
کار کنیم، ولی حالا کــه او کار می‌کند فرقی 

نمی‌کند، انگار من کار می‌کنم.«
رضا صفایی‌پور معروف به »طوفان« متولد 
ســال ۱۳۲۸ در تهران است. او فارغ التحصیل 
دیپلم رشــته ادبی اســت و فعالیــت خود را 
با کشــتی کج شــروع کرد و بعد از چند مقام 
قهرمانی در ورزش، وارد ســینما شــد و با نام 

طوفان به شهرت رسید.
او فعالیت خود را به صورت جدی در ســال 
۱۳۴۲ وقتی که سال ۱۴ سن داشت آغاز کرد 
و به عنوان ورزشــکار بدلــکار در فیلم »ترس 
و تاریکی« محمد متوســانی حضــور یافت. 
سپس در ســال ۱۳۴۸ با فیلم »قهرمانان« به 
کارگردانی ژان نگولســوک، محصول مشترک 
ایران و آمریکا، به عنوان بازیگر جلوی دوربین 
رفت و تا ســال۱۳۵۵ نزدیک به ۱۰فیلم بازی 

کرد. وی بــا فیلم »میرزا کوچــک خان« در 
سال ۱۳۶۲ به بازیگری برگشت و با حضور در 
فیلم‌های »فصل خاکستری«، »شکار در شب«، 
»پــاک« و »ضربه آخر« کم کم به شــهرت 
رسید و در ســال ۱۳۷۱ نیز با سریال دیدنی 

»سیمرغ« وارد قاب تلویزیون شد. 
از آثار ســینمایی که او که درآن‌ها به ایفای 
نقــش پرداخته اســت می‌توان بــه فیلم‌های 
»سینه سرخ«، »خداحافظ سینما«، »سحرگاه 
پیــروزی«، »چشــم عقــاب«، »شــاهرگ«، 
»تهاجم«، »پاتک«، »جهنم ســبز«، »حادثه 
در کندوان«، »خط آتش«، »مرضیه«، »آن‌ها 
هیچ کس را دوســت ندارنــد«، »ضربه آخر«، 
»صلیب طلایی«، »پوتین«، »شکار خاموش«، 
»جمیــل«، »کانی مانگا«، »پــاک«، »میرزا 
کوچــک خان«، »شــکار در شــب«، »فصل 
خاکســتری«، »انفجار«، »مــردی در آتش«، 
»چشمان بسته«، »جنوبی«، »گریز از مرگ«، 
»هفــت مــرد دلاور«، »خر دجــال«، »غلام 

ژاندارم«، »ترس و تاریکی« اشاره کرد.

عیادت جمشید هاشم‌پور از »طوفان«

رضی هیرمندی با بیان این‌که برخی معتقدند کتاب‌های 
ژانر وحشت حکم واکسن را دارد و ممکن است عوارضی هم 
داشته باشد اما بعدش سلامتی به همراه دارد، می‌گوید: آیا 
برای ســامتی مورد نظر راهی جز ایجاد ترس نیست، آن 
هم با این شــدت؟ موافق ژانر وحشــت هستم اما در حد و 
حدودی، اگر از اندازه‌ای بیشــتر شــود به ضدِخود تبدیل و 

مبلغ وحشت می‌شود.
این مترجم ادبیات کودک و نوجوان در گفت‌وگو با ایسنا 
درباره گرایش کودکان و نوجوانان به ژانر وحشت با توجه به 
کلیدواژه‌هایی مانند هیجان‌انگیز، ترسناک و وحشتناک که 
در عنوان‌ بســیاری از کتاب‌های منتشرشده برای این گروه 
سنی دیده می‌شود، با بیان این‌که تخصصی در روان‌شناسی 
کــودک ندارد و بــه عنوان یک تولیدگــر ادبیات نظرش را 
می‌گوید، اظهار کرد: معتقدم با هر چیزی که بیشــتر ســر 
و کار داشــته باشــید، حتی اگر به قصد تغییر آن شــی‌ء و 
ســوژه‌ هم باشد، در نهایت از سوژه خودتان تأثیر می‌گیرید. 
درباره ژانر وحشــت هم می‌توان گفت اگر کســی با مسائل 
هولناک و وحشــت‌انگیز چه در واقعیت و چــه در ادبیات 
سروکار داشته باشد، خواه‌ ناخواه تحت تأثیر این وحشت قرار 
می‌گیرد. نمی‌شود یک چیز ترسناک را ببینید و به خودتان 
نلرزید، نمی‌شــود یک صحنه تصادف و جنایت را ببینید و 
متأثر نشوید. از بازیگر روسی نقش هملت شنیدم که ضمن 
مصاحبه‌اش با تلویزیون می‌گفت بعد از پایان بازی در نقش 
هملت تا چند ماه حال خوشی نداشته. او در جریان تمرین  
نقش خود حدود سه ماه در فضایی شبیه به زندگی هملت 

زندگی کرده بود!
هیرمنــدی در ادامــه با بیــان این‌که ادبیــات بازتاب 
آفرینش‌گرانه واقعیت‌هاست، گفت: با خواندن ادبیات نیز با 
یک واقعیت سروکار دارید؛ واقعیت متن.  نمی‌توانید هنگام 
مطالعه لباس ضدترس بپوشید. دوستی می‌گفت بچه‌هایی 
که  از من کتاب ژانر وحشــت می‌خواهند، می‌گویند کتاب 
خیلی ترســناک به ما بدهید، آن‌قدر کــه از ترس به خود 
بلرزیم. چنین کودکی می‌ترســد و لذت می‌برد اما از عواقب 
آن خبر ندارد. طرفداران ژانر وحشت، چه نویسنده و مترجم 

چه  مروج کتاب، توجیه‌شان این است که این ترس‌ها موقت 
هستند، در عوض کتاب‌های ژانر وحشت ذهن بچه‌ها را فعال 
می‌کند و به بچه‌ها در مقابل ترس‌های واقعی زندگی یک ‌نوع 
ایمنی می‌دهد. آن‌ها می‌گویند کتاب‌های ژانر وحشت حکم 
واکسن را دارند، واکسن هم عوارضی دارد اما بعدش سلامتی 
می‌آورد. هیرمندی خاطرنشان کرد:‌ آیا برای سلامتی مورد 
نظر راهی جز ایجاد ترس نیست، آن هم با این شدت؟ با ژانر 
وحشت موافق‌ هستم اما در حد و حدودی، اگر اندازه‌ بیشتر 
شود به ضد خود تبدیل و مبلغ وحشت می‌شود و ترس را در 
حد یک چیز ستودنی و حتی عادت درمی‌آورد. در حالی که 
ترس و وحشت واقعا ترس و وحشت است. ضرر دیگری که 
دارد، این اســت که روح ما را برای قبول ترس و وحشت به 
عنوان یک واقعیت زندگی آماده می‌کند و این چیز خطرناکی 
است؛ یعنی این‌که ما بپذیریم وحشت و همراه آن خشونت  
بخشی از زندگی ماست و باید باشد. حداقل برای مدتی کوتاه 
ما را در مقابل ترس‌آفرینان خلع سلاح می‌کند و ای بسا در 

برخی از موارد نوعی سمپاتی نسبت به آفرینندگان آن ترس 
و وحشت ایجاد کند. همچنان که بارها این‌گونه شده؛ مثلا 
در فیلم‌های جنایی اگر هنرپیشه، خوش‌قیافه  و خوش‌صدا 
و در زندگی عادی‌اش خوش‌برخورد باشد، مردم راحت‌تر از 
جنایت‌هایش در نمایش یا فیلم چشم‌پوشــی می‌کنند زیرا 
مجذوب یک هنرپیشــه شدن رفتار و خشونتش را به نوعی 
توجیه می‌کند. مترجم کتاب‌های »سنگی نشسته بود ساکت 
و آرام«، »آدم بزرگ‌ها هیچ وقت این کارها را نمی‌کنند« و 
»ماجرای بامزه در موزه« تأکید کرد: متأسفانه کتاب‌هایی که 
راه افــراط را می‌پیمایند از نظرم قابلیت خطرآفرینی دارند. 
شخصاً چیزهای وحشتناک را دوست ندارم. می‌دانید که از 
همان دوران جوانی کارم را با ترجمه »درخت بخشــنده« و 
»لافکادیو«  آغاز کرده‌ام. ذهن من به قول سپهری »در جهت 
تازه اشیاء جاری است«،  در جهت زیبایی‌ها جاری است. نه 
این‌که واقعیت‌ها را نبینم یا بخواهم زشــتی‌ها را از دیدگاه 
بچه‌هــای خودم و دیگران پنهان کنم بلکه معتقدم نشــان 

دادن این همه زشــتی‌ آن‌هم با این توجیه که می‌خواهیم 
علیه زشتی‌ها از آن‌ها استفاده کنیم  در عمل درست نیست. 
اگر از اول ذهن کودک را با فیلم‌های جنگی و خشن انباشته 
کنید، خب کودک جنگی بار می‌آید؛ نمی‌شود کودک دائما 
در معرض تماشای توپ و تانک و کشت و کشتار قرار بگیرد 
بعد در زندگی آدم مهربانی باشد و حتی یک لگد هم به  یک 
حیوان نزند. این‌طور نیست. کودک در جایی این خشونت را 
شبیه‌سازی خواهد کرد زیرا آن را دیده و در ذهنش به‌نوعی 
بازتولید کرده اســت. به این دلایل گرایشم در این سمت و 
ســو  نیست. طرفدار بمب و توپ و تانک و مسلسل نیستم. 
حتی از دیدن قمه و دشنه در دست کسی چندشم می‌شود!  
معتقدم اگر می‌خواهیم به بچه‌ها بگوییم این‌ها وجود دارند 
تا علیه‌شان مبارزه کنند، راهش این نیست که دُز بالایی از 
خشونت را به خوردشان بدهیم بلکه به صورت معکوس هم 
می‌شــود کار کرد.به عبارت دیگر، تبلیغ مهربانی و محبت 

می‌تواند یکی از راه‌های مبارزه با خشونت باشد.
مترجم »بگذارید بخوابم، گوسفندها«، »لولوی من کو؟« 
و »دشمن« درباره کتاب‌های کمیک استریپ که مخاطبان 
زیادی دارد و بومی‌ســازی این نوع کتاب‌ها در ایران اظهار 
کرد: واقعیت این اســت موفقیتی در تولیــد این‌گونه آثار 
نداشــته‌ایم. گویا زمینه‌ســازی لازم هم برای این نوع ادبی 
وجود ندارد. اساســا به این  نوعِ ادبی به عنوان تولیدکننده 
گرایش نداشــته‌ایم اما مصرف‌کننده بوده‌ایــم.  نمونه‌اش 
»تن‌تن« است که ســال‌های سال و پیش از انقلاب بچه‌ها 
آن را خوانــده و عده‌ای با آن کتاب‌خوان شــده‌اند. یکی از 
فواید کمیک اســتریپ‌ها همین بود. بلاتشــبیه کتاب‌های 
کمیک‌اســتریب نقش کتاب‌های مرحوم ذبیح‌الله منصوری 
را برای بچه‌ها بازی می‌کند!  رضی هیرمندی ســپس بیان 
کرد: درباره کمیک ‌اســتریپ‌ها بیش از آن‌که به فرم توجه 
کنیم و بگویم کمیک ‌اســتریپ کنار برود یا وارد گود شود، 
باید ببینیــم محتوای این کتاب‌ها چیســت. اگر در جهت 
زیبایی‌شناسی ادبیات کودک باشد و روحیه زیبایی‌شناسی 
کودکان را بالا ببرد و میل‌شان را به خواندن کتاب‌ها  بیشتر 

کند باید از آن‌ها استقبال کرد.

نظر رضی هیرمندی درباره گرایش کودکان و نوجوانان به ژانر وحشت

واکسن ضدترس یا ادبیات خطرآفرین؟
کتاب با دستگاه تنفس مصنوعی زنده است!

محمد دهدشتی اخوان*

این گزارش بر دو رکن اســتوار است: پشــتوانه چند دهه حضور مستمر در 
نمایشــگاه بین‌المللی کتاب تهــران، انتخاب کتاب بــرای کتابخانه مرکزی 
دانشــگاه تهران، همکاری با ناشــرین، آموخته‌های بســیار از بزرگان رشته 
کتابداری، آشــنایی با نقطه‌نظر دانشجویان، استادان و خوانندگان کتاب‌های 
منتشر شــده، پیگیری حوزه‌های مختلف کتاب مانند ترجمه، تیراژ، قیمت، 
ممیــزی و غیره. ۶ روز حضور )حدود ۴۰ ســاعت مفیــد( در  این دوره از 
نمایشــگاه همراه با دوستان و همکاران دکترا و کارشناسان ارشد رشته علم 
اطلاعات و دانش‌شناســی جهت تهیه کتاب برای کتابخانه مرکزی، آشنایی 
بــا کم و کیف تحولات گوناگون صنعت نشــر کتاب در دوران پســاکرونا، و 
آشــنایی با کتاب‌های خوب و جدید. حوزه بررســی در این گزارش شــامل 
مــکان جغرافیایی و محدوده داخلی نمایشــگاه، فضای فرهنگی، ناشــران 
عمومی)شبســتان(، ناشران خارجی، و تا حدودی ناشران دانشگاهی است. با 
این توضیح که تقریبا تمام ناشران عمومی مستقر در شبستان با صرف زمان 
و دقت کافی مورد بررسی کم یا زیاد قرار گرفتند. این رویداد از ابتدا ماهیت 
یک نمایشگاه بین‌المللی کتاب در حد استانداردهای جهانی نداشته، عملا در 
قالب یک فروشگاه کتاب ایفای وظیفه کرده و دارای اشکالات فراوانی است. 
بــا این همه باید به عنوان تنها فرصت پرداختن به حوزه‌های گوناگون چاپ 
و نشــر کتاب در ایران پاس‌ داشته شود. نمایشــگاه کتاب از ابتدا استراتژی 
مشــخصی درباره چگونگی اداره، مدیریت و تقسیم دقیق وظایف بین وزارت 
ارشــاد و اتحادیه ناشرین نداشــته؛ و به همین‌ دلیل تاکنون بارها آزمون و 
خطاهایی را از ســر گذرانده که هیچ‌یک از آن‌ها منجر به راه‌حلی درســت 
و اصولی برای اداره نمایشــگاه نشده است. نفوذ سازمان‌ها، ارگان‌ها، ناشران 
دولتی و ناشران بزرگ خصوصی همیشه بر جنبه‌های مختلف نمایشگاه کتاب 
تاثیر منفی داشــته اســت. ســاختار و فضای داخلی مصلی بزرگ تهران به 
هیچ‌وجه مناســب برگزاری نمایشگاه کتاب نیست، اما موقعیت جغرافیایی و 
دسترسی آسان  برای ناشران و بازدیدکنندگان بسیار مطلوب است. به همین‌ 
دلائل از بسیاری جهات در قیاس با شهر آفتاب بهتر است و انتقال احتمالی 

آن به شهرآفتاب مخالفت‌ها و پیامدهای منفی بسیاری خواهد داشت.
ناشران

بســیاری از ناشران بخش خصوصی، به ویژه ناشــران کوچک و شهرستانی 
به دلیــل اجتناب از هزینه‌های بالا ترجیح داده بودند تنها در بخش مجازی 
نمایشــگاه شرکت کنند. برخی از آن‌ها نیز از شرکت در هر دو بخش امتناع 
کرده بودند. اما ناشــرین دولتی حضوری فعال داشتند. امسال برای اولین بار 
همه ناشــران بخش حضوری در شبستان، رواق‌ها و دیگر قسمت‌های مصلی 
مســتقر بودند و از چادرها خبری نبود. به دلیل حضور نداشتن همه ناشران 
مساحت غرفه‌ها بیشتر از دوره‌های قبل بود، راهروها وسیع‌تر بودند؛ و بازدید 
از کتاب‌ها با ســهولت انجام می‌گرفت. تعداد ناشــرین دولتی در نمایشگاه 
امســال هم به دلیل گســترش زیاد این قبیل ناشــران در سال‌های اخیر  و 
هم به دلیل  حضور نداشــتن بســیاری از ناشران خصوصی، کاملا چشمگیر 
بود. برخی از ناشــران هم نسبت به ســخت‌گیری وزارت ارشاد در ممیزی و 
ندادن مجوز به موقع کتاب‌ها ناراضی بودند. بر اساس آمارهای رسمی، میزان 
فروش نمایشگاه کتاب امسال در قیاس با سی و دومین نمایشگاه)سال ۹۸( 
از نظر قیمت)۲۰۰ در برابر ۱۲۳ میلیارد تومان( افزایش داشــت؛ ولی از نظر 
تعداد نسخه‌های فروش رفته در حدود ۲۷٪ کاهش یافته بود. زیرا بر اساس 
برآوردهای خانه کتاب قیمت متوســط کتاب در این فاصله ۳ ســاله ٪۱۲۲ 
افزایش یافته اســت. با در نظر گرفتن شــرایط فرهنگی و اقتصادی ایران، از 
چند ناشر بزرگ خصوصی و ناشران دولتی که بگذریم، بیش از ۹۰٪ ناشران 
برای ادامه حیات خود با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند که آینده این صنعت 

مهم و بنیادین فرهنگ کشور را تهدید می‌کند.
کتاب‌های فارسی

متاسفانه اکثر قریب به اتفاق کتاب‌های علمی_ پژوهشی در رشته‌های علوم 
اجتماعی و انسانی، ادبیات داستانی و غیرداستانی، فلسفه و غیره در نمایشگاه 
سی و سومین کتاب هم مانند گذشته ترجمه از زبان‌های دیگر بود. نکته بسیار 
مهمی که نشانگر ضعف بنیادین و ســاختاری این رشته‌ها در نظام آموزشی 
و پژوهشــی ایــران، عقب‌افتادن از تحقیقات روز دنیــا، و نیاز وافر به ترجمه 
کتاب‌هایی هســت که آخرین پژوهش‌هــا را ارائه می‌کنند. قیمت کتاب‌های 
چاپ اول)سیاه و سفید، با کاغذ معمولی و جلد شومیز( با قطع رقعی به طور 
متوســط در حدود صفحه‌ای ۳۵۰ تومان )یک نســخه کتاب ۲۰۰ صفحه‌ای 
۷۰ هــزار تومان( و با قطع وزیری در حدود ۴۵۰ تومان بود. این قیمت‌ها هر 
چند در قیاس با تورم سال‌های اخیر کمتر از حد انتظار بوده و بیشتر ناشران 
ســعی کرده بودند تا حد امکان قیمت‌ها را بالا نبرند؛ با این همه نســبت به 
ســطح درآمد متوسط اقشار کتابخوان بالاســت و خیلی‌ها را از دسترسی به 
کتاب‌های مورد نیاز محروم می‌کند. بیشــتر کتاب‌های چاپ اول دیجیتالی 
و برخــی از آن‌ها با کیفیتی نازل در حد کپــی معمولی بودند. تیراژ کتاب‌ها 
نیز به نحو وحشــتناکی پایین بود. تا جایی که کتاب‌های علمی_ پژوهشــی 
اکثرن در حدود ۱۰۰، ۲۰۰و حداکثر ۵۰۰ نســخه تیراژ داشتند. برای مثال 
کتاب‌های انتشارات دانشــگاه تهران بر مبنای حدود ۲۰۰ نسخه بود. همین 
تیــراژ اندک یکی از دلائل مهم افزایش قیمت اســت. با این همه کتاب‌های 
عامه‌پسند وضعیت بهتری داشته و با وصف محتوا، صحافی و چاپ ضعیف با 
قیمت بالایی فروش می‌رفتند. سایت مجازی نمایشگاه از نظر طراحی، معرفی 
کتاب‌ها و امکان خرید از آن مناســب و کارآمد بود. چند صفحه اول کتاب‌ها 
برای خریداران قابل رویت بود تا بتوانند اطلاعات خوبی از کتاب مورد نظر پیدا 
کنند. اما عدم درج کتاب‌های جدید ناشــران از ضعف‌های قابل توجه آن بود. 
به گفته ناشران تخفیف بخش مجازی توسط وزارت ارشاد ۱۰٪ تعریف شده 
بود. در حالی که برخی از آن‌ها مایل به ارائه تخفیف بیشــتری بودند. برخی 
از ناشران  هم ترجیح داده بودند به دلائل مختلف قید تجدید چاپ بعضی از 
کتاب‌هــای قبلی خود را زده و تجدید چاپ را تنها محدود به آثاری کنند که 
اطمینان نســبی به فروش آن‌ها داشتند. نکته بسیار مثبت و چشمگیر نوعی 
رنســانس و نوسازی توســط تعداد زیادی از ناشرین در هر ۳ جنبه فیزیکی، 
ســاختاری و محتوایی کتاب در فرصت کم‌کاری دوران کرونا بود. این تغییر 
هم درباره برخی ناشران جدید مانند حکمت کلمه و شورآفرین؛ و هم برخی 
از ناشــرین قدیمی مانند نگاه، جمهوری یا ژرف محســوس بود. آن‌ها سعی 
کرده بودند تــا با انتخاب موضوعات و عناوین جدیــد و جذاب، ترجمه‌های 
دقیق، نمونه‌خوانی و ویرایش صحیح، قطع‌های مناسب، مجموعه‌سازی، چاپ 
و صحافی خوب کتاب‌هایی با محتوای عالی و ظاهر شکیل ارائه کرده و اعتماد 

خوانندگان سطوح بالاتر و متخصص را به خود جلب کنند.
کتاب‌های لاتین

ایــن بخش از نمایشــگاه هم از نظر عرضه آثار جدیــد و هم تنوع موضوعی 
بســیار ضعیف بود. هیچ ناشــر کتاب لاتین به طور مســتقیم در نمایشگاه 
شــرکت نداشت و در حدود ۱۵ پخش‌کننده مانند آوند دانش و دانش ارزین 
کتاب‌هایی از سال‌های گذشــته و معدودی کتاب جدید عرضه کرده بودند. 
قیمت کتاب‌های لاتین ۳۰ هزار تومان در برابر هر پوند محاســبه می‌شد که 
بــرای یک کتاب حدود ۲۰۰ صفحه‌ای چــاپ ۲۰۲۰ یا ۲۰۲۱ در حدود ۲ 
میلیون تومان بود. با این همه ناشران کتاب لاتین تلاش می‌کردند با حداکثر 
تخفیف امکان خرید را برای دوســتداران کتــاب فراهم کنند. کما این‌که با 
همکاری این دوستان توانستیم کتاب‌های خوب و جدیدی با قیمت مناسب 

برای کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران تهیه کنیم.
نتیجه‌گیری

واقعیت تاســف‌بار این‌ اســت که چرخه کتاب در همه مراحلِ تولید محتوا 
)پژوهش علمــی، نگارش و تدوین ســاختاری(، آماده‌ســازی)حروفچینی، 
صفحه‌آرایــی، نمونه‌خوانی، ویراســتاری، طــرح روی جلــد،..(، چاپ)ناظر 
چاپ، اســتفاده از مواد خــوب در چاپ، صحافــی،...(، قیمت‌گذاری، تیراژ، 
پخــش، معرفی، نقد و غیــره دچار ضعف‌های فراوانی اســت که نباید همه 
آن‌ها را متوجه ناشــرین زحمتکش کــرد. زیرا امکان بهبــود این وضعیت 
به جز بــا همکاری، همراهی و درک متقابل همــه بخش‌های مرتبط مانند 
مراکز پژوهشــی تخصصی، دانشگاه‌ها، نویســندگان، مترجمان، استادان و 
دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی) کتابداری(، انجمن کتابداری 
و اطلاع‌رســانی ایران، ویراستاران، ناشران، چاپخانه‌داران، شرکت‌های پخش 
کتاب، کتابفروشی‌ها)و سایر صنوف وابسته(، رسانه‌های تخصصی و عمومی، 
کتابخانه‌های دانشگاهی و غیردانشگاهی، خانواده‌ها، دولت، خوانندگان کتاب 
و غیره میسر نخواهد شد. در حال حاضر در ایران کتاب و کتابخوانی به کمک 
دســتگاه تنفس مصنوعی زنده اســت، بیایید به کمک هم آن را به زندگی 

طبیعی، سالم و با نشاط برگردانیم و طرحی نو در اندازیم.
*معاون فنی سابق کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

نگاه

یک مرمت‌گر معتقد است: اضافه یا کاستن 
از بنای تاریخی در طــول مرمت جعل کردن 
است و دیگر مرمت نیست. ما مرمت می‌کنیم 
تا اتصال خــود را به ارزش‌های فرهنگی برقرار 
کنیم و اگر چیــزی را جعل کنیم، جلوی این 
اتصــال را می‌گیریم. این موضــوع هم نوعی 
تخریب است و قطعا مرمت نیست. با این جعل 

اطلاعات غلطی به آیندگان می‌دهیم.
فرامرز پارســی ـ معمار و مرمت‌گر بناهای 
تاریخــی ـ در گفت‌وگو با ایســنا، در ارزیابی 
وضعیت مرمت آثار تاریخــی ایران، گفت: در 
ابتدا بایــد نگاهی که به حفــظ و مرمت آثار 
تاریخی در طول ســال‌ها شــده‌ است، بررسی 
کنیم. قطعا در طول این سال‌ها اقدامات مثبتی 
هم در حوزه مرمت اتفاق افتاده است، با بررسی 
اقدامات مثبت و منفی می‌توانیم بگوییم نگاه به 
مرمت و حفظ بناهای تاریخی در ایران چیست. 
به نظر من مرمت آثار تاریخی در ایران از دوره 
قاجار شروع می‌شود. با وجود این‌که مستنداتی 
از این کار وجود ندارد اما شواهد نشان می‌دهند 
که بناهایی در این دوره مرمت شــدند. بعد از 
آغاز سلســله پهلوی، تاسیس دانشگاه تهران و 
آمدن تعداد بیشــتری از مستشــرقین جریان 
مرمت مســیر جدیدی را پیدا کرد و از آن به 
بعد مســتنداتی هم وجود دارد. با این حال در 
این دوره توجه بــه آثار تاریخی و مرمت آن‌ها 
خیلی جدی نبود و در این میان مشکلاتی هم 
وجود داشت، مثلا در آغاز دوره پهلوی تا سال 
۱۳۳۴ ثبت آثار دوره قاجــار ممنوع بود، تازه 
بعد از آن هم تعــداد محدودی از آثار قاجار را 
ثبت کردند و در این دوره بیشــتر آثار تاریخی 

شاخص ثبت شدند.
او با با بیان این‌که انقلاب اســامی ســال 
۱۳۵۷ بیشترین تاثیر را در حفظ آثار تاریخی 
داشــته است، ادامه داد: بعد از انقلاب توجه به 
آثار تاریخی و حفظ آن‌ها بیشــتر شد. در واقع 
ایــن دوره با تحولات معماری اروپا از مدرن به 
پست‌مدرن همزمان شد و معماری پست‌مدرن 
که نگاهی تاریخی داشت، بر معماران ایرانی هم 
تاثیر گذاشــت. این توجه ابتدا معطوف به آثار 
تاریخی پس از اســام می‌شود و در سال‌های 
اول بعد از انقلاب هیجانات انقلابی برخی افراد 
و دیدگاه‌های سیاسی آن‌ها، آثار تاریخی پیش 
از اســام را تهدید می‌کرد. اما خوشــبختانه 
تعــداد افرادی که درک درســتی از حفظ آثار 
تاریخی در تمام ادوار گذشــته داشتند، بیشتر 
بود و توانستند این دیدگاه را تغییر دهند. آن‌ها 
انقلابیون را مجاب کردند که آثار تاریخی پیش 
از اسلام هم باارزش است و می‌توان این آثار را 

حفظ کرد. این مرمت‌گر با طرح این پرسش که 
آیا با چنین اقداماتی امروز همه چیز در حوزه 
مرمت گل و بلبل است؟ بیان کرد: پاسخ قطعا 
منفی اســت. همان‌طور که اقدامات مثبتی در 
مرمت انجام شده، اتفاقات منفی هم در آن رخ 
داده است. یکی از مشکلات مهم حوزه مرمت، 
مســأله ابنیه مذهبی و میزان نفــوذ متولیان 
آن‌هاست. این بناها بســیار باارزش هستند و 
بســیاری از آن‌ها ثبت ملی شده‌اند اما زورمان 
بــه متولیان آن‌ها و اداره اوقاف نمی‌رســد که 
ابنیه مذهبــی هم جزو  بناهای تاریخی و یک 
اثر ملی هســتند و باید زیــر نظر متخصصان 
مرمت شوند. سازمان اوقاف که متولی بناهای 
مذهبی اســت، برای رفاه زائرین تغییراتی در 
تعداد زیادی از امامزداه‌های باارزش ایجاد کرد 
و در این راســتا برخی از آن‌ها را تخریب کرد 
تا امامزاده بزرگ‌تری جایگزین آن کند. میراث 
فرهنگی تا حدی می‌تواند در برابر این اقدامات 
بایستد اما در شهرهایی مهمی مانند قم، مشهد 
و شیراز کسی جلودار نهادهای قدرتمند اوقاف 
و مذهبی نیست. این موضوع باعث می‌شود به 
راحتی اثری از دوره صفوی را دســت‌کاری و 
حتی کاشــی‌های تاریخی آن را تعویض کنند. 
از نظر متولیان این اقدامات خیلی خوب است 
و فکر می‌کند به بنا خیر می‌رســاند. همچنین 
اماکن متبرکه در شــهرهایی که ذکر کردم به 
دلیل حجــم زائرین گســترش دادند که این 
گســترش معمولا با تخریب بافت‌های تاریخی 
اطراف آن‌ها همراه شــده است و بدون نظارت 

متخصصان این امر صورت گرفته است.
او افزود: امروز اگــر بخواهیم در کنار بنای 
تاریخی گمانه بزنیم، باید زیر نظر پژوهشکده 
میــراث فرهنگی ایــن کار انجــام دهیم، در 
حالی‌کــه محوطه حرم امام رضــا )ع( را بدون 
نظارت میراث فرهنگی گســترش دادند و هر 
اقدامی‌ که می‌خواستند اطراف آن انجام دادند. 
محوطه‌سازی حرم حضرت معصومه )س( نیز 
از نمونه‌های دیگر این امر است. نیت خیر است 
و برای رفاه زائران این اقدامات انجام می‌شــود، 
چراکه این مکان برای جهان شیعه مهم است 
و باید هم توسعه یابد اما این توسعه تحت نظر 
نهادهای مذهبی انجام می‌شــود و نه نهادهای 
میراث فرهنگی. از طرفی این نهادها هم خود 
را موظف نمی‌دانند که با دانش اصولی مرمت 
پیش روند یا از متخصصــان این حوزه کمک 
بگیرند. حتی نهادهــای متولی تاریخ و میراث 
را مزاحم خودشــان می‌دانند. اتفاقاتی که این 
روزها در شــیراز در جریان اســت، نمونه قابل 
تأمل دیگری است که صدای جامعه مرمتی را 

هم درآورده است. در گذشته شاید برای مردم 
مهم نبود که یک بافت تاریخی را از بین ببرند و 
سازه جدیدی جایگزینش کنند اما امروز شعور 
مرمتی مردم بالاتر رفته اســت و نسبت به آثار 
تاریخی و حفظ آن‌ها حســاس‌تر شده‌اند، این 
حساســیت ارزشمند اســت. این‌که جامعه به 
همچین بلوغی رســیده، بسیار خوب است اما 

باید بالغ‌تر هم شود.
پارسی با بیان این‌که در میراث فرهنگی هم 
نگاه به مرمت یک نگاه سیستماتیک متکی بر 
مطالعه، طراحی و سپس مرمت نیست، افزود: 
هنوز در اســتان‌ها پروژه مرمتی را بدون طرح 
مرمتی بــه مناقصه می‌گذارند و پــروژه را به 
پیمانکار می‌دهند. حتی بدون مطالعه و طرح 
مرمت بــرای پروژه‌ها بودجه در نظر می‌گیرند 
و همین می‌شــود کــه پروژه یا نیــم‌کاره رها 
می‌شــود و یا مرمت خرد خرد انجام می‌شود؛ 
در این حالت باید بگوییم بنا تعمیر می‌شود نه 
مرمت. مرمت یک امر کلی‌نگر و یک نگاه مدرن 
به حفظ و احیای بناســت اما تعمیر یک نگاه 
جزیی‌نگر اســت.  این نگاه در میراث فرهنگی 
هنوز نهادینه نشده اســت. شاید برای بعضی 
بناهای تاریخی این روند طی شــود و یا طرح 
مرمتی برای بنای تاریخی آماده شــود، اما در 
همان حین ممکن است پروژه مرمت را بدون 
در نظر گرفتن این طرح پیش ببرند. مثلا من 
و گروهم چند ســال پیش بــرای مرمت موزه 
بوشهر با میراث فرهنگی قرارداد بستیم و برای 
آن طــرح مرمت هم آماده کردیم، اما وقتی در 
میانــه راه بودیم، پیمانــکاری آورده بودند که 
بدون در نظــر گرفتن طرح مرمت ما، تیرهای 
ســقف را عوض کند. او ادامــه داد: هنوز میان 
برخی مدیران میراث فرهنگی این نگاه حاکم 
است که مرمت یعنی فقط گل و گچ کردن بنا، 
حــالا این نگاه را به صدها بنای باارزش تعمیم 
می‌دهند. این در حالی‌اســت کــه باید به این 
درک برسیم که مطالعات خودش مرمت است 
و مرمت بدون مطالعات، دیگر مرمت نیست. در 
واقع آغاز مرمت از لحظه‌ای است که مطالعات 
شروع می‌شود و این مطالعات هم زیرفصل‌های 
خودش را دارد. همــه این مراحل باید قدم به 
قدم انجام شــوند تا به مبانی نظری برسیم اما 
متاسفانه در پروژه‌های مرمتی مبانی نظری را 
اصلا جدی نمی‌گیرند. در حالی‌که مبانی نظری 
بســیار حائز اهمیت است و اگر درست رعایت 
شــود اختلافی بین مرمت‌گر ومیراث‌فرهنگی 
به وجود نمی‌آیــد چراکه می‌دانند یک مبنای 
مشترکی دارند تا کار درســت و غلط را ازهم 
تشخیص دهند. این مرمت‌گر با اشاره به اینکه 

ما در حوزه مرمت نامتــوازن پیش می‌رویم و 
این توازن باید توســط میراث فرهنگی برقرار 
شــود، توضیح داد: در بعضی از مرمت‌ها عالی 
کار می‌کنیــم و در بعضی دیگــر ناکارآمد. از 
ابتدای صحبت‌هایم گفتم که ما در حوزه مرمت 
خیلی پیشرفت کردیم اما هنوز جای پیشرفت 
داریم و باید به عرصه‌های جدید توجه کنیم تا 
درجا نزنیم و حافظ دستاوردهایمان باشیم. در 
حال حاضر نسل جوان ناامید هستند که دیگر 
نمی‌تــوان در این حوزه کاری کرد، باید بگویم 
این‌طور نیست ما اقدامات مهمی در حوزه مرت 
انجام دادیم و کارهــای مهم دیگری در پیش 
داریم به شرط آن‌که فرآیند مرمت را به درستی 
به مملکتمــان حاکم کنیم و بتوانیم نهادهایی 
را که به دلیل داشــتن قدرت از مسئولیت در 
برابر این ارزش‌ها شــانه خالی می‌کنند، درباره 
مسؤولیتشان آگاه کنیم. پارسی در ادامه تاکید 
کرد: یکی از مهم‌تریــن نکات در حوزه مرمت 
این اســت که ما بدانیم مرمت یک روند است 
و نمی‌تــوان آن را دور زد و باید تمام پله‌های 
آن یکی یکی طی شــود تا به اجرا برســد و نه 
تنهــا اجرا بلکه باید بنا را بعــد از مرمت مورد 
بررســی قرار دهیم تا تجربه مرمتی بدســت 
آوریم. در حوزه مرمت طرح خیلی خوبی مانند 
صنــدوق احیا و بهره‌بــرداری از آثار تاریخی و 
فرهنگی را داریم کــه مرمت در برابر اجاره به 
بخش خصوصی واگذار می‌شــود اما این کار تا 
همین چند سال پیش بدون امکان‌سنجی انجام 
می‌شد. در حالی‌که امکان‌سنجی در امر مرمت 
نقش مهمی دارد و نمی‌توان بدون آن یک بنای 
تاریخی را به یک رستوران یا هتل تبدیل کرد، 
خود بناســت که باید بگوید چه امکاناتی دارد 
و برای چه کاربری مناســب اســت. هر بنایی 
پتانسیل هر کاربری را ندارد. نباید کافرما بگوید 
من این کاربری از این بنای تاریخی می‌خواهم 
و باید بر اســاس استعداد بنا این تغییرکاربری 
تعیین شــود، همچنیــن باید نیــت کارفرما 
مشــخص شــود. از طرفی باید بــرای بناهای 
تاریخی ســرمایه‌ها جذب شوند و در این اقدام 

هم باید ســرمایه‌گذاران سود و منفعت داشته 
باشند چون اگر مفادی برای کارفرماها نداشته 
باشد پولشان را برای مرمت بنا هزینه نمی‌کنند 
و میراث فرهنگی هم نمی‌تواند چندین میلیون 
بنای تاریخی را مرمت کند. اما باید توجه کنیم 
که ورود ســرمایه خصوصی به حوزه مرمت به 
این معنا نیست که هر کسی پول آورد هرکاری 
که دوســت داشت می‌تواند در بناهای تاریخی 
انجام دهد. او افزود: همچنین اضافه یا کاستن از 
بنای تاریخی در طول مرمت جعل کردن است و 
دیگر مرمت نیست. ما مرمت می‌کنیم تا اتصال 
خود را به ارزش‌هــای فرهنگی برقرار کنیم و 
اگر چیــزی را جعل کنیم جلوی این اتصال را 
می‌گیریم. این موضوع هم نوعی تخریب است 
و قطعا مرمت نیست. برای مثال در حال حاضر 
در شیراز برخی مرمت‌گران سعی دارند تزیینات 
یک کاخ را روی یک بنای تاریخی شــش اتاقه 
پیاده کننــد، در حالی‌که ایــن تزیینات اصلا 
برای این بنا نیستند. این اتفاقات فاجعه‌شان از 
تخریب هم بدتر اســت.  با این جعل اطلاعات 
غلطی به آیندگان می‌دهیم. راه‌حل این معضل 
طی کردن روند صحیح مرمت و توجه به مبانی 
نظری اســت. این مرمت‌گر با تاکید بر این‌که 
امروز حتی یک بنای تاریخی هم نباید از دست 
دهیم، گفت: این شعار من است و اگر این شعار 
صد سال پیش حاکم بود الان میلیون‌ها بنای 
ارزشــمند داشتیم که کشــور ما را  به قطب 
تبدیل می‌کرد. عکس‌های  اقتصاد گردشگری 
تاریخی گرگان را بببینید اگر به موقع این شهر 
را حفظ می‌کردند »ونیز ایتالیا« باید در برابر آن 
بوق می‌زد. ما به لحاظ مفاهیم جمعیتی، توسعه 
کمی را پشت سر گذاشتیم و وراد توسعه کیفی 
شــده‌ایم، مفهوم این دوره، توســعه‌ی ارزش 
مبناســت و تکیه‌اش بر حفظ مفاهیم زیست 
محیطی و مفاهیم فرهنگی است. یعنی به جای 
افزایش آمار ساخت‌وســاز باید آمارها از حفظ 
ارزش‌ها یشاند. تمام مدیران کشور و مردم باید 
درک کنند که وارد دوره توسعه کیفی شده‌اند و 
باید برای حفظ آثار ارزشمند ایران تلاش کنند.
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